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 1در زبان فارسی« را»پیرامون تلفظ 

 

 چكیده

و پز از [ro]  ها به صبببور های مختوم به واکهدر سبببگف گرتاری پز از واژه« را»واژة 

صور  های مختوم به همخوانواژه شود. زیرا وجود یف همخوان پیش  تلرظ می[o] ها به 

 اختیاریاین همخوان طی یف فرایند . الگته شودمی /r/موجب حذف همخوان « را»از واژة 

جایگزین  یف غلت و شودنیز حذف می [o]و  [u]، [i] های مختوم به سه واکة پز از واژه

گوناگون و فرایندهای  های تحلیلی بررسبببی بافت -هدف این مقالة توصبببیری گردد.آن می

هایی که شببوند. بدین منرور محدودیتمی« را»واژة  موجب تغییر تلرظ ای اسببت کهواجی

شببود در راررون نرریة ها موجب رخداد این فرایندها میبندیشببان در لالب رتگهتعامل

یل      بهینگی معرفی می به تحل ته پیش از ورود  ند. الگ خداد این     شبببو یب ر های بهینگی ترت

 گیرد. شان با یکدیگر مورد بررسی لرار میندها و تعاملفرای

 نرریة بهینگی،گوناگونی آزادافراشتگی، رین، ، تعامل زمینه«را»اضافة پز :هاکلیدواژه

 مقدمه .1

  توان صادلی انجام شده است. از این میان می  « را»های بسیاری پیرامون واژة  تاکنون پژوهش

(  6913( و تاثیرگذارترین آنها دبیرمقدم )6313، کریمی)(6911(، نجری)6931(، حاجتی )6933)

های نحوی،  اند غالگاً به کاربردرا بررسبببی کرده« را»را نام برد. این آثار و سبببایر آثاری که واژة 

 اند.  اند و تلرظ آن را مورد تحلیل لرار ندادهکلامی یا معنایی این واژه پرداخته

                                                           
 است.ماندگار دکتر محمد دبیرمقدم انتخان شده اثر «  در زبان فارسی« را»پیرامون » ة. این عنوان با الهام از مقال6
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صیری این مقاله به روش  سکی    6پرینز)بهینگی ةراررون نرری تحلیلی در -تو سمولن  2،و ا

ای است که  های گوناگون و فرایندهای واجیوهدف آن بررسی بافتانجام شده   (6339/ 2003

رخداد   های بهینگی ترتیبشبببوند. الگته پیش از ورود به تحلیلمی« را»واژة  موجب تغییر تلرظ

گیرد. شببیوة انجام پژوهش بدین رار میمورد بررسببی ل ،شببان با یکدیگراین فرایندها و تعامل

و ده ش ه ئارا«  را»واژة  عامل تغییر تلرظ فرایندهای واجیو های گوناگون بافتصور  بوده که  

شان با یکدیگر موجب رخداد این   که تعامل یهایسپز محدودیت  .دگیرنمیلرار  استدلال مورد 

 شوند.  می بندیشود معرفی و رتگهفرایندها می

 هاداده تحلیل .2

شی از مقالة خود به تحول تاریخی واژة  6913دبیرمقدم ) پردازد. وی به نقل  می« را»( در بخ

صور       ( بیان می203: 6330)9از کنت ستان به  سی با بوده  dijrدارد که تلرظ این واژه در پار

ست. وی می  سی میانهگه    « را»افزاید که واژة ا شقالی        rj/rdسپز در فار ست. شده ا تگدیل 

دارد که مقید به بافت آوایی       [o]و  [ro]دو تکواژگونة  « را»دارد که تکواژِ  ( بیان می 19 :6911)

 [o]های مختوم به واکه و تکواژگونة     ژهپز از وا  [ro]واژة پیش از خود هسبببتندک تکواژگونة   

 رود.های مختوم به همخوان به کار میپز از واژه

توان  پارسی باستان، پارسی میانه و پارسی نوین را می     طی سه دورة  « را»تحول تاریخی واژة

 به صور  زیر نشان داد:

 پارسی باستان میبانهپارسی  پارسبی نویبن   (6)

 r > or > o rd > rj   rdij >  

ست  سیارِ واژة   ،همان گونه که پیدا ست آن، یعنی  «را»به رغم تغییرا  ب و  /r/، دو آوای نخ

//        ست. الگته به این نکته نیز می سیده ا سی نوین ر ستان به پار سی با ش از پار اره کرد که  توان ا

این واژه طی تحول تاریخی خود از پنج آوا به یف آوا  کاهش یافته که بیشبببترین تغییر نیز در        

ست. این     سی نوین رخ داده ا سیار زیادِ کاربرد این واژه     شدگی کوتاهدورة پار سامد ب به علت ب

                                                           
1. Alan Prince 

2. Paul Smolensky 

3. Roland GrubbKent 
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ست. به طور کلی         یم سامد زیادِ کاربرد آنها صر زبانی ب شدن عنا شد، زیرا یکی از دلایل کوتاه  با

سی کوتاه    سا صر زبانی   انگیزه و دلیل ا صاد و کم    ،شدگی عنا صل الت شی زبان )زیف ا :  6333، 6کو

vii   صل در زبان ست. این ا سی نقش   ( ا سمن    2گراشنا ساس بو ( به  6331) 3( و برزما6331) 9بر ا

  ،. طگق این اصبل شبده اسبت   نامیده 1«اصبل کوشبش کمینه  »و  3«لانون کمترین کوشبش »ترتیب 

 انرژی و کوشش کمتری به کار بگرند. ،گویشوران گرایش دارند تا در تولید عناصر زبانی

رود. به سخنی دیگر، این تلرظ  فقط در سگف رسمی به کار می /r/با تلرظ « را»امروزه واژة 

در  [o]یا  [ro]ربردی در گونة گرتاری یا غیر رسببمی ندارد. تلرظ این واژه به صببور  هیچ کا

های  یبندداری و پایایی در لالب رتگههای گوناگون حاصل تعامل رندین محدودیت نشان  بافت

 اند:  گوناگون است. این موارد در سه بخش مورد تحلیل لرار گرفته

 []و  [a]، [e]اکۀ پس از سه و [ro]به  /r/تبدیل  .1. 2

بافتِ پز از واژه  « را»واژة  کة     در  به سبببه وا ند     []و  [a]، [e]های مختوم  طی یف فرای

 شود:تگدیل می [ro]اجگاری به 

 [kut[e ro« کوره را»             [va ro]1«وَ را»  m]ro] «ما را(   »2)  

به تر شده و  یف درجه افراشته //واکة افتادة [ro]به تکواژگونة  /r/در فرایند تگدیل تکواژ 

افزایش ارتراع یف واکه  ( به صور  6933تگدیل شده است. فرایند افراشتگی در جم ) [o]واکة 

 .تر تعریف شده استو تگدیل آن به یف واکة افراشته یا افراشته

شان  [ro]به تکواژگونة  /r/عامل تگدیل تکواژ  ست. این    *postpositionداری محدودیت ن ا

شببمارد. از آنجا که بر اسبباس دبیرمقدم   اضببافه را مجاز نمیدر پز []محدودیت تولید واکة 

ست، مجاز نگودن واکة      تنها پز« را»( واژة 31: 6932) سی ا ضافة زبان فار ساس این    []ا بر ا

نی تشود. گر های زبان فارسی اِعمال نمی شود و بر سایر واژه  محدودیت فقط شامل این واژه می 

گانیِ        لة واژ حار کردن مقو که ل با الگوبرداری از       postpositionاسبببت  یت  حدود در این م

                                                           
1. George Kingsley Zipf 

2. Functional Phonology 

3. Hadumod Bussmann  

4. Paul Boersma   

5. Law of Least Effort 

6. Principle of Minimal Effort 

 است. /a/واکة « نهَ» و « وَ»آخرین واج دو واژة فقط در فارسی معیار . 1

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwid7dqyi5TTAhWoIpoKHWmGAPgQFggbMAA&url=http%3A%2F%2Fonlinelibrary.wiley.com%2Fdoi%2F10.1525%2Faa.1950.52.2.02a00290%2Fpdf&usg=AFQjCNGr4GY1Ikod4jYkt9Nwa0TqPcfKbA
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(  2002، 6)آنتیلاadjective*DELو noun*DELشبببده با مقولة واژگانی های مشبببخ محدودیت

 صور  پذیرفته است.  

  [o]ترِهبه واکة افراشبببت    //واکة افتادة    [ro]به تکواژگونة    /r/از آنجا که در تگدیل تکواژ     

افتاده[ را   -که تگدیل مشخصة ]+ افتاده[ به ]    IDENT[low] شود، محدودیت پایایی تگدیل می

داری  کند، با محدودیت نشببانداد جریمه میداد نسببگت به صببور  متنانر آن در دروندر برون

postposition*   ( فرایند اجگاری تگدیل واکة افتاده       3بندی ) در تعارض اسبببت.رتگه//   واکة    به

 کند: تگیین می[] و  [a]، [e]های مختوم به سه واکة را پز از واژه« را»در واژة  [o]تر افراشته

low]IDENT [ >>popo)*3(2 

که به ترتیب مختوم به     « ما »و « وَ»، «کوره »های  پز از واژه« را»رخداد این فرایند در واژة   

ستند، در تابلوهای به [] و  [a]، [e]سه واکة   ستة )  ه ( مورد تحلیل  c6( و  )a6( ،)b6هم پیو

 است: لرار گرفته
 واکه افراشتگی:(1هم پیوستۀ ) تابلوهاي به

IDENT[low] *popo Input:/kute r/ 

          *           a.i ☞  [kute ro] 

      *!          a.ii      [kute r] 

 Input:/va r/ 

          *          b.i ☞   [va ro] 

      *! b.ii      [va r] 

 Input:/m r/ 

          *          c.i ☞   [m ro] 

      *! c.ii       [m r] 
 

در  []در هر سببه تابلو به علت داشببتن واکة  (ii)های همان گونه که آشببکار اسببت، گزینه

که فالد این واکه   (i)های اند. ولی گزینهرا نقض کرده*popoداری محدودیت نشبببان« را»واژة 

داد به عنوان برون (i)های اند. بنابراین، گزینههستند این محدودیت را رعایت کرده « را»در واژة 

 اند.بهینه برگزیده شده

                                                           
1. ArtoAnttila 

 است.تگدیل شده popoکوتاه شده به صور   postposition. واژه 2
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 هاپس از همخوان [o]به  /r/تبدیل . 2. 2

فت پز از واژه   /r/تکواژِ  با نة        در  به تکواژگو یف همخوان  به  یل      [o]های مختوم  گد ت

 شود:می

شقالی )    ساس  ست، زیرا به    یف پی [o]( تکواژگونة 19-13: 6911بر ا ست ا میزبان  یف ب

  ،دهد( ارائه می233-231: 6339)6)واژة مالگل خود( بچسبببگد. مقابق با توضبببیحاتی که کاتامگا

به شبببمار آورد. بر اسببباس تعریف کاتامگا         2بسبببت سببباده را باید یف واژه    [o]تکواژگونة  

سببت سبباده نامیده  بواژه،هسببتند 9هایی که صببور  کوتاه شببدة واژه های خودایسببتابسببتواژه

های  در زبان انگلیسبببی که به ترتیب صبببور  s’ و ve،’s’های شبببوند. مانند واژه بسبببتمی

  هایبست افزاید: تراو  واژههستند. کاتامگا می  isو  have ،hasهای خودایستای  شدة واژه کوتاه

را آنها  چسگند. زی عیار این است که آنها باید به لحار واجی به یف میزبان ب های تمامساده با واژه 

های بست هستندو به طور مجزا امکان رخداد ندارند. نحوة رسگیدن واژه   3به لحار نوایی نال 

 است.   3ساده به میزبان تابع لواعد واجی فراواژگانی

  (3در ) /man r/از بازنمایی واجی    [mano]برای نمونه، مراحل اشبببتقاا بازنمایی آوایی     

 نشان داده شده است:

   rmanحذفِ /man r/بازنمایی واجی                                                       (3)

 [mano]بازنمایی آوایی                                                    manoافراشتگی

شتقاا   را فراهم کرده   /r/شرایط حذف همخوان  « من»مختوم به همخوان بودن واژة (3)در ا

دهد. ولی از  خود را از دست می  ةدر والع آغاز «را»ی واژه هجا،تفهمخواناین با حذف است. 

شند، همخوان     سی هجاها باید دارای آغازه با به عنوان آخرین همخوانِ   /n/آنجا که در زبان فار

ست  /o/یا  //ةبه آغازة تهی هجایی که واک« من» ةواژ شود. انتقال   منتقل می ،آن لرار دارد ةدر ه

                                                           
1. Francis Katamba 

2. Simple Clitic 

3. Self-Standing 

4. Prosodically Deficient 

5. Post-Lexical Phonological Rules 

/pul r/  →  [pulo] (3) «پول را »    

/tup r/  →   [tupo «توپ را»    

/man r/ →   [mano] «من را    » 

/dar r/  →    [ daro]        «در را»  
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ک  الف9336)جم، شبببودنامیده می  6«هجابندی مجدد   »یف همخوان از یف هجا به هجای مجاور       

وجود « رینتعامل زمینه   »افراشبببتگیو /r/حذف همخوان  بین فرایند  . همچنین، (ن6933جم،

.گرتنی اسببت که دلیل تقدم  افراشببتگیندارددر فرایند هیچنقشببی /r/حذف همخوان ندارد. زیرا

ها  گویشها و  لهجه در برخی از این استتك که   افراشبببتگی بر فرایند /r/حذف همخوان  فرایند  

دهد که ابتدا  خود این امر نشان می .تلرظ می شود [man]به صور  « را من»ساختی همچون 

سی معیار  رخ می /r/همخوان حذف  شتگی رخ می دهد، بعد در فار ها و لهجهو در آن دهد افرا

 د.دهرخ نمیدوم  ها فرایندگویش

در بافتِ پز از    « را»واژة در  /r/عامل حذف همخوان     popo*C]rداری محدودیت نشبببان  

یت              واژه حدود با الگوبرداری کلی از م یت  حدود یف همخوان اسبببت. این م به  های مختوم 

شان  صور  699: 2003، 2براید)مف [xstemCداری ن ست.   (  شده ا ضد حذف   بندی  محدودیت 

MAX مف حذف هر واجی را در برون در ب (6333کارتی و پرینز،  ) داد رابر آن لرار دارد و 

های مختوم به   واژهدر بافتِ پز از   /r/حذف همخوان  ( دو فرایند  1بندی ) رتگه .کند جریمه می 

 کند:   را تگیین می [o]تر به واکة افراشته //تگدیل واکة افتاده یف همخوان و 

IDENT [low]>>MAX>>popo*, popo ] r*C )6( 
(مورد  2در تابلوی ) ،«من»پز از واژة مختوم به همخوان  « را»این دو فرایند در واژة  رخداد  

 تحلیل لرار گرفته است:

 افراشتگی واکهو/r/همخوان حذف (2تابلوي )

IDENT [low] MAX *popo *C]rpopo Input: /man r/ 

         *     *   a. ☞   [mano] 

     *           *!     b.       [man] 

         *        *! c.       [man ro] 

       *      *! d.       [man r] 
 

ست، گزینه    شکار ا شتن همخوان  (d)و  (c)های همان گونه که آ در بافتِ پز  [r]به علت دا

یت نشببببان   [n]همخوان از  حدود نار        postposition*C]rداری م بت ک لا را نقض کرده و از ر

هسبببتند این محدودیت را رعایت کرده و      [r]همخوان فالد   که  (b)و  (a)گزینة  دو ولی اند. رفته 

                                                           
1. Resyllabification 
2. Alexander Ian MacBride 
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شان شان به  رلابت ست.     *popoداری محدودیت ن شده ا شیده  شتن واکة   (b) گزینة ک به علت دا

[] نة    محدودیت   این نابراین، گزی فالد     (a)را نقض کرده اسبببت. ب که که  اسبببت این   این وا

 شود.داد بهینه برگزیده میوان برونمحدودیت را رعایت کرده و به عن

 [o]و  [u]، [i]پس از سه واکه [o]یا  [ro]به  /r/تبدیل . 3. 2

به طور اختیاری به     [o]و  [u]، [i]های مختوم به سبببه واکة    در بافت پز از واژه  « را»واژة 

 شود:تگدیل می [o]یا  [ro]یکی از دو تکواژگونة 

که در        نه  مان گو کار اسببببت،    [kdowo]و  [patuwo]، [tijo]ه لت  یف  آشببب غ

ست.     /r/جایگزینهمخوان  صور  بوده که ابتدا  شده ا حذف   /r/همخوان این جایگزینی بدین 

ها از طریق درج یف  ها شده است. سپز، این التقای واکه   شده و این حذف موجب التقای واکه 

شتقاا بازنمایی     ست. مراحل ا شده ا ، [tijo]های آواییغلت به عنوان همخوان میانجی برطرف 

[patuwo]  و[kdowo] های واجی به ترتیب از بازنمایی/ti r/ ،/patu r/  و/kdo r/ 

 بدین صور  خواهد بود:

ها(    )التقای واکه   rحذفِ  /kdor/      /patu r/    /ti r/( بازنمایی واجی         1)

patukdoti هبببا(  البببتبببقبببای واکبببهرفبببع ) مبببیبببانبببجبببیدرج غبببلبببت

patuwkdowtij  افببراشببببتببگببیpatuwokdowo  tijo      بببازنببمببایببی آوایببی
[patuwo][kdowo] [tijo] 

تر  راحت [j]و [i] تلرظ توالیکه باید گرت ،میانجیغلت با  /r/چراییجایگزینیهمخوان پیرامون

 تر از تلرظ توالینیز راحت[w] و [o] یا توالی [w]و [u] تلرظ توالی  و[r]و [i] از تلرظ توالی

                                                           
صور  کامل تلرظ می   jمیانجی] دارد که همخوان( بیان می6913صادلی ) . 6 شتر موارد به  میانجی   شود. اما همخوان [ در بی

[w]     سیار خریف تلرظ می شکل ب صور  خریف و گاه به  ادیده مؤلران آنها را ن رخیشود. به طوری که ب در اکثر موارد به 

 گیرند.  اند که در این گونه موارد دو واکه بدون هیچ گونه واسقه در کنار هم لرار میکه تصور کردهانگاشته و یا این

(1    ) [ti ro]      ~ [tijo]         «ری را»

[patu ro]   ~ [patuwo]    «را پتو»  

 dowo][k6do ro] ~ [k«کادو را»            
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[u] و[r] یا توالی [o]و[r] .ةتولیدِ واکة افراشببت،زیرا با توجه به دلایل زیر اسببت[i]تولیدِ غلت  

 .  کندرا تسهیل می [w]تولیدِ غلت گردِ  [o]و  [u]گردِ  ةواکدو ، و تولیدِ [j]افراشتة

 [j]گیرد. هنگام تلرظ غلت افراشتة  ، زبان نزدیف به کامقرار می [i]هنگام تلرظ واکة افراشتة 

ضعیت   الیگیرد. بنابراین، هنگام تلرظ تویعنی نزدیف به کام لرار می ،نیز زبان دلیقاً در همان و

[i] و[j]  مثلاً درo]ij[t  زبان پز از تولید واکة[i]   )در همان وضعیتِ افراشته )نزدیف به کام ،

زبان پز از تولید     o]i r[tدر  [r]و  [i]کند. ولی هنگام تلرظ توالی  را نیز تولید می  [j] واکة نیم

 را تولید کند.   [r]باید تغییر وضعیت بدهد تا بتواند همخوان ،  [i]واکة

فقط توسط  owd[k[oیا  ]o]uwpatمثلاً هنگام تلرظ  [w]و  [o]یا توالی [w]و  [u]توالی

یا   ]o]uwpatتلرظشبببود. بدین صبببور  که هنگام    ها تولید می  یعنی لب  ،یف اندام فراگویی  

o]owd[k پز از تولید واکة[u]   یا[o]واکةنیم ،ها در همان وضببعیت گردشببدهب، ل [w]   را

o d[kیا  ]o]u rpatتلرظمثلاً هنگام  [r]و [o]یا توالی [r]و  [u]کنند. ولی توالینیز تولید می

o]r شوند.  ها و زبان تولید میتوسط دو اندام جداگانه یعنی لب 

کند دو واج مجاور در مشببخصببة  که ایجان می AGREE[+high]داری نشببان محدودیت

اسببت.   [j]افراشببتة  و غلت[i] ةموجب مجاور  واکة افراشببت ،افراشببته مقابقت داشببته باشببند

کند دو واج مجاور در   که ایجان می   AGREE[+round]داری نشبببان همچنین، محدودیت  

  با غلت [o]و  [u]موجب مجاور  هر یف از دو واکة گرد  ،مشخصة گرد مقابقت داشته باشند

،  6)لومگاردی  AGREE[F]های  باشبببد. این دو محدودیت از خانوادة محدودیت       می [w]گرد 

 باشند.( می2000ک باکوویچ: 6331

  به عنوان نماینده دو محدودیت AGREE2به هدف اختصببار، در این پژوهش محدودیت 

AGREE[+high] و AGREE[+round]           یت حدود ته اسببببت. م کار رف  AGREEبه 

یواژه [o]واکه و  [o]و  [u]، [i]سه واکة   بیندر بافت غلت با /r/جایگزینی همخوان صلی عاملا

 است. «را»

بندی لرار بگیرد. نیز باید در رتگهDEPمحدودیت پایایی ضد درج دهدهر گاه درجی رخ می

یت     حدود یایی          AGREEم پا یت  حدود ید بر دو م باشبببد.  DEPو  MAXبا زیرا   مسبببلط 

                                                           
1. Linda Lombardi   

 را بدون ذکر مشخصه مورد نرر در صور  این محدودیت به کار برده است. AGREE( نیز 6311. لومگاردی)2
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بندی  . رتگهشوند مانع درج غلت میDEPو محدودیت /r/همخوان ذفحمانع MAXمحدودیت

افزون بر  درج غلبت و /r/همخوان حبذف  دو فراینبدِ  رینب تعبامبل زمینبه    تگیین کننبدة  ،(3)

 :استافراشتگی
low]IDENT [>>DEP MAX,>>AGREE>>popo*)9( 

 

یا عدم  جایگزینی ،( ارائه گردید1های از آن در )همان گونه که پیشببتر بیان شببد و نمونهاما 

لت  با  /r/جایگزینی همخوان   فت بین   غ با کة    در  که  و  [o]و  [u]، [i]سبببه وا یواژه [o]وا

ست. فرایندی اختیاری «را» . در این  رودگرتاری به کار می ةبه سخنی دیگر، هر دو تلرظ در گون ا

و  « و راتپ»، «ری را»شبببود مثلاً تلرظ نامیده می 2یا گوناگونی آزاد 6بودنکه اختیاری وضبببعیت

صورتی که در )  ،«کادو را» شود. گوناگونی    منجر به تغییر معنی واژه نمی ،( ارائه گردید1به دو 

  ،داد که هر دو دستوری هستند  داد با دو برونآزاد در نرریة بهینگی به صور  انقگاا یف درون 

 (.301-303:6333 9شود )کگرتعریف می

 

اشد، بلکه   بینی بنیست که این پدیده کاملاً غیرلابل پیش ها این منرور از اختیاری بودن گونه

داد یا دو گونه در کنترل اصول دستور زبان نیست و دامنة     حاکی از این است که توزیع دو برون 

سترده  ستوری گ سگت به گونة دیگر دخالت داردک این   3ای از عوامل فراد در انتخان یف گونه ن

همچون جنسیت، سن، طگقه اجتماعی و سقح سواد و     اجتماعی  -های زبانیمتغیرعوامل شامل  

شی  سرعت گرتار می    3متغیرهای کن سگف و  شند. ازاین از لگیل    رو، تگیین گوناگونی آزاد برایبا

صور   شتقالی لاعده    گرا از جمله واجرویکردهای  سی ا برانگیز  بنیاد و نرریة بهینگی رالششنا

                                                           
1. Optionality 

2. Free Variation 

3. Rene Kager 

4. Extragrammatical 

5. Performance Variables 
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شتقالی لاعده   ست. در نرریة ا سئلة گوناگونی آزاد در   6تیاریبنیاد، لواعد اخا به عنوان راه حل م

رخداد یا عدم رخداد یف لاعدة اختیاری منجر به تولید   ،شببوندک در یف اشببتقاا نرر گرفته می

سئلة گوناگونی آزاد برای نرریة بهینگی رالش  های متراوتی میداده س شود. م ت. زیرا  برانگیزتر ا

استک بدین مرهوم    2ای جگرگرایانهداد به شیوه برون – دادیف ابزار انقگاا درون ،دستور زبان آن 

ب  مراتگزینه نسببگت به سببلسببله  ترینداد یگانه، که هماهنگفقط با یف برون ،دادکه هر درون

  تواند دو گزینةیابد. بر این اسببباس، یف رلابت جگرگرایانه نمیمیهاسبببت، انقگاا محدودیت 

ها ابزار خاص یف زبان نیسببتند که به ها، محدودیتبرنده )بهینه( داشببته باشببد. برخلاف لاعده

طور اختیاری اعمال شوند، بلکه آنها عناصر دستور جهانی هستند که در هر دستور زبانی بالقوه      

ست.   ها نهرته ابندی محدودیترو، راه حل مسئله گوناگونی آزاد تنها در رتگه . ازاینهستند  فعال

( مقرح شده و به 36:6339توسط پرینز و اسمولنسکی ) 9بندی آزادرویکرد رتگه ،در این راستا

،  6333، کگر 6339عنوان همتای لاعدة اختیاری مورد بحث لرار گرفته اسبببت )کیپارسبببکی         

دیگر  2Cو  1Cبندی ثابت دو محدودیت      (. طگق این رویکرد، رتگه 6333، آنتیلا 6333 3رینولدز 

ست، بلکه آنها به طور آزاد رتگه  شِق می   بندی میمرروض نی ک در شود شوند و روال ارزیابی دو 

داد شبود. انتخان برون بندی میرتگه 1Cبالاتر از 2Cو در شبِق دیگر   2Cبالاتر از  1Cیف شبِق،  

ن دو کدام یف از ای ،والعی به این بستگی دارد که در لحرة تولید یف واژه توسط یف گویشور   

خدادِ  ربندی آزاد ارزیابی رویکرد رتگه محدودیت بالاتر از دیگری لرار بگیرد. پز در راررون

زیرسبببلسبببله    »به دو  « با یف غلت    /r/جایگزینی یا عدم جایگزینی همخوان     »اختیاری فرایند   

داد بهینه طگق   گزیندک برون داد بهینه را برمی شبببود که هر کدام یف برون   تقسبببیم می« 3مراتب 

 /r/دارای همخوان  ( گزینة 66) بندی رتگه داد بهینه طگق  دارای غلت و برون  (گزینة 3)بندی رتگه 

یایی        اسبببت پا یت  قدو محدود یت   بر DEPو  MAX. تسبببل حذف    AGREEمحدود مانع 

 :شودو درج غلت می /r/همخوان
low]IDENT [>> AGREE>>>> MAX, DEPpopo)*1(1 

 

                                                           
1. Optional Rules 

2. Deterministic 

3. Free Ranking 

4. William T. Reynolds 

5. Subhierarchy 
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ری  » سببباختدر « با یف غلت /r/جایگزینی یا عدم جایگزینی همخوان »رخدادِ اختیاری 

 است: ( مورد تحلیل لرار گرفتهb9) و (a9هم پیوستة ) تابلوهای بهدر « را

 

 با غلك /r/جایگزینی همخوان  (عدم)در  بودگی( اختیاريb3( و )a3تابلوهاي )

 

( به دلیل داشببتن  iهای )آشببکار اسببت، گزینه( b9)( و a9تابلوی )همان گونه که درهر دو 

و در همان آغاز از رلابت   را نقض کرده*popoمحدودیت مسبلط  « را» اضبافه پسب در  ][واکه 

که محدودیت مسبببلط     ( a.ii( و )a.iرلابت دو گزینه )    (a9)اند. سبببپز، در تابلوی   کنار رفته  

popo* به محدودیت ،اندرعایت کردهراAGREE  .گزینةکشیده شده است (a.ii)   به علت عدم

هایش در مشخصة ]+ افراشته[ این محدودیت را نقض کرده است. بنابراین، گزینة      مقابقت واج

(a.i) های که در آن واج[i]  و[j]   در مشببخصببة ]+ افراشببته[  مقابقت دارند این محدودیت را

ست شده  داد بهینه برگزیده رعایت کرده و به عنوان برون رلابت دو گزینه  (b9)اما در تابلوی  .ا

(b.i( و )b.ii  سلط   MAXبه دو محدودیت پایایی  ،اندرعایت کردهرا *popo( که محدودیت م

دو این و درج غلت  /r/حذف همخوان  به علت    (a.ii) گزینة کشبببیده شبببده اسبببت.   DEPو 

در آن ذف و درجی هیچ حکه  (a.i)نقض کرده اسبببت. بنابراین، گزینة به ترتیب محدودیت را 

 .شده استداد بهینه برگزیده محدودیت را رعایت کرده و به عنوان بروندو  این،رخ نداده

 گیرينتیجه .3

شی می    نوآوریمقاله پیش ستین پژوه ست که نخ شد که به تلرظ واژة  ِرو این ا رداخته  پ« را»با

از پارسی باستان به    //و  /r/، دو آوای نخست آن، یعنی  «را»است. به رغم تغییرا  بسیارِ واژة   

Input:/ti r/ 

IDENT [low]   DEP MAX AGREE *popo  

         *        *      *   a.i ☞  [tijo] 

         *        *!   a.ii     [ti ro] 

         *           *!  a.iii    [ti r] 

IDENT [low] AGREE  DEP   MAX *popo  

         *       *    b.i ☞ [ti ro] 

         *     *      *!  b.ii     [tijo] 

     *       *! b.ii     [ti r] 
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رود و هیچ  فقط در سگف رسمی به کار می   /r/پارسی نوین رسیده است. الگته این واژه با تلرظ   

کاربردی در گونة گرتاری یا غیر رسبببمی ندارد. این واژه طی تحول تاریخی خود از پنج آوا به 

  شدگی وتاهکه است. این  یف آوا کاهش یافته که بیشترین تغییر نیز در دورة پارسی نوین رخ داد  

سیار زیادِ کاربرد این واژه می    سامد ب شد. تکواژِ  به علت ب دارد  [o]و  [ro]دو تکواژگونة « را»با

 که مقید به بافت آوایی واژة پیش از خود هستند:  

بافتِ پز از واژه  « را»واژة  کة     در  به سبببه وا ند     []و  [a]، [e]های مختوم  طی یف فرای

 //واکة افتادة [ro]به تکواژگونة  /r/شبببود. در فرایند تگدیل تکواژ دیل میتگ [ro]اجگاری به 

 [ro]به تکواژگونة  /r/تگدیل شده است. عامل تگدیل تکواژ    [o]طی فرایند افراشتگی به واکة  

اضببافه را مجاز  در پز ][اسببت. این محدودیت تولید واکة  *popoداری محدودیت نشببان

 شمارد. نمی

فت پز از واژه  /r/تکواژِ  با یف همخوان    در  به  نة    ،های مختوم  یل      [o]به تکواژگو گد ت

در بافتِ  « را»واژة در  /r/عامل حذف همخوان  [postpositionr*Cداری شود. محدودیت نشانمی

 های مختوم به یف همخوان است.  واژهپز از 

به  ،به طور اختیاری [o]و  [u]، [i]های مختوم به سبببه واکة در بافت پز از واژه« را»واژة 

ضعیت شود.  تگدیل می [o]یا  [ro]یکی از دو تکواژگونة  بودن یا گوناگونی آزاد اختیاری این و

داد داد با دو برونشببود. گوناگونی آزاد در نرریة بهینگی به صببور  انقگاا یف دروننامیده می

 شود.که هر دو دستوری هستند تعریف می

حذف   ، [o]و  [u]، [i]های مختوم به سبببه واکة    پز از واژه [o]به  « را»علت تگدیل واژة    

 / باr/همخوان کند.جایگزینی فراهم می / است که شرایط را برای درج غلت میانجی  r/همخوان 

واکة   ، و تولیدِ دو[j]تولیدِ غلت افراشببتة [i]دهد که تولیدِ واکة افراشببتهغلت بدین دلیل رخ می

زبان  [j]و  [i] کند، زیرا هنگام تلرظ توالیرا تسبببهیل می [w]تولیدِ غلت گردِ  [o]یا  [u]گردِ 

را نیز تولید    [j] واکة ، در همان وضبببعیت افراشبببته )نزدیف به کام( نیم        [i]پز از تولید واکة  

، باید تغییر وضعیت بدهد تا    [i]زبان پز از تولید واکة [r]و [i] کند. ولی هنگام تلرظ توالیمی

فقط توسبببط    [w] و [o] یا توالی [w]و [u] را تولید کند. همچنین، توالی [r]د همخوان بتوان

توسط دو    [r]و [o] یا توالی [r]و [u] شود. ولی توالی ها تولید مییف اندام فراگویی یعنی لب

لب       نه یعنی  گا جدا ندام فراگوییِ  ید می    ا بان تول نابراین، تلرظ توالی   ها و ز ند. ب  [j]و [i] شبببو
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تر  نیز راحت[w]  و [o] یا توالی [w]و [u] است. تلرظ توالی   [r]و [i] تر از تلرظ توالیتراح

یت      [r]و[o] یا توالی  [r]و [u] از تلرظ توالی حدود و  AGREE[+high]اسببببت. دو م

AGREE[+round]        کة افراشبببتة و  [j]افراشبببتة   با غلت  [i] به ترتیب موجب مجاور  وا

 باشند.می [w]گرد  با غلت [o]و  [u]مجاور  دو واکة گرد 
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